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 »ياسيو ترك اقدام س يننشيخانه« اتيروا يفقه ليتحل

  بتيعصر غ در
*احمد نقوي7/10/1400تأييد: 7/6/1400دريافت: 

**فردمصطفي جعفرپيشه و

    چكيده
چرا كه بدون آن،  ؛بشر است يزندگ اتياز ضرور يكي ،ينظام اجتماع كيوجود حكومت و 
حكومـت در عصـر حضـور     ليتشك فهيوظ ان،يعيش دهي. بر اساس عقديآيهرج و مرج لازم م

 ياتياز روا يبا توجه به برخ بت،يقرار دارد، اما در عصر غ 7، بر عهده امام معصوم7معصوم
 ـكه هر گونه ق ديايب يابه ذهن عده يتوهم نيآمده است، چه بسا چن يثيكه در مجامع حد  امي

 ـبا نيمحكـوم اسـت و مـؤمن    ياز لحاظ شرع ،عصر نيحكومت در ا ليو تشك تـا قبـل از    دي
 شـه ي)، سـكوت پ فيفرجه الشر ي(عجل االله تعال يظهور حضرت مهد يهاشدن نشانهداريپد

 ـيس يهـا تيو فعال اميو دست به ق دباشن نينشنموده و خانه  ـدر ا سـنده ينزننـد. نو  ياس  ني
 ـعلاوه بر ا اتيروا نيپژوهش، تلاش دارد تا اثبات كند كه ا ضـعف سـند    يكـه بعضـاً دارا   ني

 ـباور، بـا آ  نيو ا ستين يادهيعق نيچن زين اتيروا نياشند، مضمون ابيم  ريقـرآن و سـا   اتي
    .ز ناسازگار استين :تيمعتبر اهل ب اتيروا

  واژگان كليدي
  بتيعصر غترك اقدام سياسي،  ،ياسياقدام س ،ينينشخانه روايات

                                                                                

  ahmadnaghavi1369@gmail.com: آموخته حوزه علميهدانش *
  m.jafar1110@yahoo.com: عالميةال المصطفي معةعضو هيأت علمي جاحوزه علميه و آموخته دانش **
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  مقدمه
حاكميت بر  ترين مباحث ديني و فقهي، حكومت و حقترين و پرچالشيكي از مهم

اجراي بسياري از قوانين الهي، جز در بستر حكومت ديني ميسر نيست. بـر   .مردم است
الات در اين زمينه، اين است كـه آيـا در صـورت    ؤها و سهمين اساس، يكي از دغدغه

، نسبت به تشكيل حكومت وظيفه داريم يا از آن نهي شده 7نبود ظاهري امام معصوم
اي با قيـام  شيني هستيم؟ پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، عدهنو ملزم به سكوت و خانه

مردم در مقابل حاكمان نامشروع مخالفت كرده و براي توجيه مخالفت خود، دسـت بـه   
مؤمنين را از هر نوع قيام  ،دامان تعدادي از روايات شدند كه به عقيده آنان، اين روايات

  نشيني امر كرده است.خانه ها را به سكوت وو فعاليت سياسي منع كرده و آن
علماي آگاه و بيدار قبل و بعد از انقلاب، چنين باور غلطي را از ميان برداشتند و بـا  
استفاده از آيات متعدد و روايات معتبر، تشكيل حكومت در عصر غيبـت را از وظـايف   

ي حت ـ ،چنان در ذهن برخـي از افـراد  رسد اين عقيده، همفقيهان شمردند. اما به نظر مي
شـود و ايـن   انديش وجود داشته و بعضاً در مجامع مختلف مطرح مـي ولي ساده ،متدين

ها را افراد، ديگران را نيز به عدم دخالت در مسائل سياسي و اجتماعي دعوت كرده و آن
رو، برخـي از روايـات مهـم در ايـن زمينـه      خواننـد. ازايـن  مـي  به سكوت و سكون فرا

  ورد ارزيابي قرار گرفته است.آوري شده و به طور دقيق مجمع
  دهيم:در ذيل، اين روايات را مورد بررسي سندي و دلالي قرار مي

  روايت سدير
عن عثمان بـن   ،عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمدعن  ،محمد بن يعقوب

يـا سـدير   « :7قال أبو عبد اللـّه  :قال ،عن سدير ،عن بكر بن محمد ،عيسى
سه و اسكن ما سكن اللّيل و النّهار فـإذا بلغـك   أحلاالزم بيتك و كن حلسا من

 ،8ج ق،1407 (كلينـي،  »أنّ السفياني قد خرج فارحل إلينا و لـو علـى رجلـك   
در  !فرمايـد: اي سـدير  خطاب به سدير صيرفي مي 7امام صادق ؛)264ص
 ،ات بنشين و مراقب زندگيت باش و مادامي كه شب و روز آرام هسـتند خانه
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امي كه خبر به تو رسيد كه سفياني خـروج كـرده حركـت    پس هنگ ،آرام گير
  كن و به سوي ما بيا، ولو با پاي پياده.

  بررسي سند روايت )الف
، ق1407، (نجاشـي  از محـدثين و بزرگـان شـيعه اسـت     ;محمد بن يعقوب كليني

 انـد مردد بين ابن عيسي و ابن خالد است كه هردو نفـر ثقـه   ،). احمد بن محمد377ص
نيـز  » امن اصـحابن  ةعد«). درباره 76ق، ص1407، نجاشيو  351ص، ق1427، (طوسي

  نويسد:مي» الرجال صة الأقوال في معرفةخلا«در  ;علامه حلي
  اين افراد هستند: ،عده از احمد بن محمد بن عيسي

  ).353ص، ق1407، محمد بن يحيي (العطار). توثيق خاص دارد(نجاشي .1
، 30ج، ق1409، عـاملي  خاتمـه وسـائل(حر   البتـه در  ؛علي بن موسي الكمنـداني  .2
 ،)377ص، ق1407، محمد بن موسي الكميذاني و در رجال نجاشي(نجاشـي  ،)147ص

  توثيق خاص ندارد. ،علي بن موسي الكميذاني آمده است
  توثيق خاص ندارد. ،(القمي) هداود بن كور .3
  ).64ص، تابي، توثيق خاص دارد(طوسي ،دريس (الاشعري القمي)ااحمد بن  .4
  ).260ص، ق1407، توثيق خاص دارد(نجاشي ،براهيم بن هاشماعلي بن  .5

  اين افراد هستند: ،عده از احمد بن محمد بن خالد
  توثيق او گذشت. ،براهيماعلي بن  .1
يعني وي نـوه  ؛ صحيح است» ابن ابنته«ظاهراً  ،ذينهاعلي بن محمد بن عبداالله بن  .2

توثيق  ،. پس ايشان علي بن محمد بن بندار استدختري احمد بن محمد بن خالد است
  ).241ص، 11ج، تابي، خوئي و 353و261ص، ق1407، خاص دارد(نجاشي

 آمده است» بيهاعن «، »ميهابن «به جاي  ،البته در وسائل ؛ميةااحمد بن عبداالله بن  .3
يعنـي وي نـوه    ؛صـحيح اسـت  » بنـه اابن «). ظاهراً 148ص، 30ج، ق1409، عاملي (حر
  توثيق خاص ندارد. ،ي احمد بن محمد بن خالد استپسر

). ايشـان ظـاهراً علـي بـن     271-272ص، ق1381، علي بن الحسن(علامه حلـي  .4
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چـرا كـه ايشـان    ؛ وليكن توثيق عـام دارد  ،توثيق خاص ندارد ،الحسين سعدآبادي است
  در كامل الزيارات است. ;استاد بلاواسطه مرحوم ابن قولويه

بـاره عثمـان بـن     ). در108ص، ق1407، خـاص دارد(نجاشـي  بكر بن محمد توثيق 
ايشان را از سران فرقه واقفيه معرفي كرده  ;گوييم هرچند مرحوم نجاشيعيسي نيز مي

را تصـاحب كـرد و بـراي     7گويد او از نمايندگاني است كه امـوال امـام كـاظم   و مي
اقفيـه  نيـز او را از سـران و   ;و مرحوم شيخ طوسـي  )300ص، همانخودش برداشت(

، تابي، داند(طوسيشمرده و سبب وقف و انكار امامت توسط او را طمع در مال دنيا مي
اما به دو دليل شايد بتوانيم ادعا كنيم كه روايات او  ،)352ص، ق1411همو،  و 346ص

طبق يك نقلي او را از اصـحاب اجمـاع    ;مورد قبول است: يكي اين كه مرحوم كشي
را  7كند كه او توبه كرده و اموال امـام بن صباح نقل مي كند و از نصرسوم معرفي مي

از  ;و ديگر اين كه مرحوم شـيخ طوسـي   )597و556ص، تابي، برگردانده است(كشي
، ق1417، دهد(طوسـي گويي او خبـر مـي  عمل اصحاب به روايات ايشان به دليل راست

سدير بن حكيم صـيرفي اسـت كـه هرچنـد در كتـب       ،). شخصيت بعدي150ص، 1ج
هم روايات مادحـه   ؛جالي توثيق خاصي نسبت به ايشان نيامده است و نسبت به ايشانر

اما ما از باب روايت ابن ابي  ،)34ص، 8ج، تابي، وجود دارد و هم روايات قادحه(خوئي
سـند   ،دانـيم. بنـابراين  وي را ثقه مي ،)466ص، 5ج، ق1409، عاملي عمير از ايشان(حر
  روايت معتبر است.

  لالت روايتبررسي د )ب
به يكـي از شـيعيان    7تقريب استدلال به اين روايت شريفه اين است كه حضرت

فرمايد تا موقعي كه سـفياني قيـام نكـرده    كند و مينشيني و سكوت ميخود امر به خانه
يعني او را از انجام هر نوع قيام و تحرك سياسي تا آن دوران منع  ؛تو ساكت باش ،است
در رأس قيـام لازم   7يد به اين جهت باشد كه حضور معصـوم شا ،كه اين منع كندمي

لذا بايد تقيه كـرد و   ها در دوران غيبت به ثمر نخواهد نشست ويا اين كه اين قيام است
). حال با توجه به ايـن مطلـب كـه    101ص، ق1425، دست به قيام نزد(حسيني حائري
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را مخاطـب قـرار   تمـامي شـيعيان    7گويا حضـرت  ،بنابراين ،سدير خصوصيتي ندارد
لذا هـيچ يـك از پيـروان آن حضـرت حـق       و اندها فرمودهاند و اين سخن را به آنداده

انجـام ايـن گونـه امـور در زمـان       ،روندارد دست به تحركات سياسي و قيام بزند. ازاين
  غيبت جايز نيست.

يك شخص معيني به نام سدير صيرفي است و ما  ،مخاطب اين روايتاشكال اول: 
گيري كنيم و بگوييم هيچ كس تا زمـان خـروج سـفياني    وانيم از اين روايت اطلاقتنمي

چرا كه با وجود احتمال اختصاص خطاب بـه  ؛ نبايد دست به قيام و تحرك سياسي بزند
 ،شـود. بنـابراين  گيري اطـلاق در روايـت محقـق نمـي    ديگر شرايط شكل ،جناب سدير

يعنـي   ؛باشـد  7زمان حضور معصـوم  احتمال دارد اين روايت ناظر به حال خروج در
كنـي  زندگي مي 7تو كه در زمان معصوم! فرمايد اي سديرحضرت در اين روايت مي

 ،كني كسي كه با شمشير خروج كنـد وجوي امام خودت هستي و تصور ميو در جست
چـرا   ؛نبايد خروج كني ،اين طور نيست و تو تا زماني كه سفياني خروج كند ،امام است

توان نمي ،بودن قيام ايشان است. بنابراينو يا نزديك 7نشانه قيام معصوم كه خروج او
يك دستور عمـومي بـراي همـه     ،به ترك خروج نسبت به سدير 7گفت امر حضرت

  ).117ص، همانباشد(ها ميمسلمانان و در همه زمان
 ،هـا الغاى خصوصيت و تعميم حكم به همـه افـراد در تمـام زمـان     ،به عبارت ديگر

كه ما علم و آگاهى داشته باشيم به اين كه شخص خـاص و يـا   است به موردى  متوقف
پـس از بررسـى    ،امـا در مـورد شخصـى هماننـد سـدير      ،مورد خاصى مورد نظر نيست

بـاره او   گـردد كـه چنـين الغـاى خصوصـيتى در     هاى او مشخص مىها و حالتويژگي
شـود كـه وى كسـى    زيرا از بررسى و تتبع در احوالات او مشخص مـى  ؛صحيح نيست

بلكه يك فرد عادى بوده كه  ،نبوده كه بتواند قيام نموده و حكومت اسلامى تشكيل دهد
كـرده  اما همواره احساساتش بر تدبير و فكرش غلبـه مـى   ،بوده 7مخلص امام صادق

توانـايى قيـام را دارد و شـرايط     7كـرده امـام  است. وى از كسانى بوده كه گمان مـى 
همـواره مصـر و منتظـر     ،برايش مساعد است و به همـين جهـت   گرفتن خلافتعهدهبه

كشـيده  انتظـار مـى   ،خروج آن حضرت بوده و براى اين كه زير پرچم آن حضرت باشد
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تواننـد  خواهند به وى بفرماينـد كـه فعـلاً نمـى    در اين كلام مى 7و آن حضرت است
الي فرجـه  خلافت ظاهرى تشكيل دهند و اين كه علامت قـائم بـه حـق (عجـل االله تع ـ    

و بر اشخاصى همانند اين شخص كه امر بر آنان مشـتبه   است خروج سفيانى ،الشريف)
بهتـرين كـار    ،انـد شده و تحت تأثير احساسات غلط و غير مطابق با واقعيات قرار گرفته

خـود و ديگـران را بـه هلاكـت      ،هاى خويش مانده و بدون نتيجهاين است كه در خانه
  نيندازند.

خصوصـيت   يالغا ،توانيم از روايتي كه خطاب به او ايراد شده استا نميم ،بنابراين
هـا تسـري بـدهيم    نشستن را به همه مسلمانان در همه زمـان كنيم و حكم لزوم در خانه

  ).229-231ص، 1ج ،(ب)ق1409، (منتظري
بـوده و   :توان گفت اين روايت نـاظر بـه سـلوك و روش ائمـه    مي اشكال دوم:

بـر ائمـه    ،اسـت كـه جهـاد و قيـام در مقابـل حكـام آن روزگـار       گـر ايـن مطلـب    بيان
زمان آماده و مناسـبي بـراي ايـن گونـه      ،چرا كه آن دوران ؛واجب نبوده :معصومين

تنها بـر امـام مهـدي (عجـل االله      ،لذا جهاد و قيام و مبارزه .تحركات سياسي نبوده است
كـه در عصـر حضـور    بـر شـيعياني    ،روباشـد. ازايـن  تعالي فرجه الشريف) واجب مـي 

ساكت باشـند   :ها نيز به تبع ائمهواجب بوده كه آن ،كردندزندگي مي :معصومين
اما بر كساني كه در زمان حضور حضرت حجت (عجـل   ،و دست به قيام و مبارزه نزنند

واجـب اسـت كـه ايشـان را يـاري نماينـد.        ،كننـد االله تعالي فرجه الشريف) زندگي مي
نيسـت و   آن هـم بـا ايـن گسـتردگي     ؛ساً ناظر به زمـان غيبـت  اين روايت اسا ،بنابراين

به عهده راويان احاديـث و فقهـا گذاشـته شـده      ،تشخيص وظيفه مكلفين در اين دوران
 باشـند بان حضرت حجت (عجل االله تعالي فرجـه الشـريف) مـي   يها ناچرا كه آن ؛است

  ).82ص، 44ج، تابي ،(جمعي از مؤلفان
ها مخالف با آيات و روايات فراواني است كه طبق آن ،مفاد اين روايت اشكال سوم:

بلكه امر به جهـاد و مبـارزه و قيـام در مقابـل      ،اندنه تنها مسلمانان امر به سكوت نشده
اي كه مسلمانان را دعوت به امر ادله .)232ص، 1ج، ق1409، اند(منتظريگران شدهستم

اع از تماميـت ارضـي و اسـتقلال    جهاد و دف ـ ،ياري مظلومان ،به معروف و نهي از منكر



11 

 

 

حل
ت

 لي
قه
ف

 ي
يروا

« ات
انه

خ
شي

ن
 ين

 س
دام

ك اق
 تر

و
ي

 »ياس
 در

ر غ
عص

ي
ت
ب

 / 
شه

رپي
جعف

ي 
طف

مص
 و 

وي
 نق

مد
اح

رد
ف

كند. تكاليفي كه ايـن  ها ميگر و نكوهش پيروي از آنمبارزه با حاكمان ستم ،امت اسلام
شـود و منحصـر بـه    يقيناً شامل دوران غيبت نيز مي ،ادله بر عهده مكلفين گذاشته است

چنـد نمونـه از ايـن آيـات و      ،نيست. ما بـه نحـو اجمـال    :دوران حضور معصومين
  دهيم:يات را ارائه ميروا

  آيات قرآن كريم:  
و قـاتلُوهم  « ،)190):2بقره((»قاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذينَ يقاتلُونكَُم و لا تعَتَدوا«

نْ     « ،)193):2بقره((»حتَّى لا تَكُونَ فتنَْةٌ نْ قـُوةٍ و مـ تَطعَتُم مـ و أَعدوا لهَم ما اسـ
جاهدوا بأِمَوالكُم و « ،)60):8انفال((»يلِ تُرْهبونَ بهِ عدو اللَّه و عدوكُمربِاط الْخَ

قاتلُوا الَّذينَ يلـُونَكُم   يا أَيها الَّذينَ آمنوُا« ،)41):9توبه((»هأنَْفسُكُم في سبِيلِ اللَّ
و لْتَكُنْ منكُْم أمُةٌ يدعونَ إلِىَ « ،)123):9ه(توب(»منَ الْكفَُّارِ و لْيجِدوا فيكُم غلْظَة

  ... . و )104):3آل عمران((»الْخَيرِ و يأمْرُونَ باِلْمعروُف و ينهْونَ عنِ الْمنكَْرِ
  : :روايات معصومين

يف     « :9قال رسول اللّه يف و تحـت ظـلّ السـ ، طوسـي (»الخير كلّه فـي السـ
إنّ الجهـاد بـاب فتحـه اللـّه     « :7ل أمير المؤمنينقا .)122ص، 6ج، ق1407

 :قـال  )صلوات اللّه عليـه (عن أمير المؤمنين .)123ص، همان( »لخاصة أوليائه
»   لا تتركوا الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر فيولّي اللّه أموركم شـراركم ثـم

عن ابي  .)77ص، 97ج، ق1410، (مجلسي »تدعون فلا يستجاب لكم دعاؤكم
، عـاملي  حـر (»أيها الناّس مـروا بـالمعروف و انهـوا عـن المنكـر     «: 7بدااللهع

كونا للظاّلم خصما و للمظلوم «: 7قال اميرالمؤمنين .)125ص، 16ج، ق1409
لـن تقـدس أمـة لا يؤخـذ     «: 7اميرالمؤمنينقال  .)47نامه، نهج البلاغه(»عونا

 :قـال  9النبّي .)53نامه، نهج البلاغه(»للضعّيف فيها حقّه من القوي غير متتعتع
من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس مـنهم و مـن سـمع رجـلا ينـادي يـا       «

عبـد  عـن   .)164ص، 2ج، ق1407، (كليني »للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم
ا  يقـول يـوم لقينـا أهـل      7الرحّمن بن أبي ليلى الفقيه قال إنّي سمعت عليـ

دوانا يعمل به و منكرا يدعى إليـه فـأنكره   أيها المؤمنون إنّه من رأى ع« :الشّام
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بقلبه فقد سلم و برئ و من أنكره بلسانه فقد أجر و هو أفضل من صاحبه و مـن  
فلى فـذلك الـّذي       أنكره بالسيف لتكون كلمة اللّه العليا و كلمـة الظـّالمين السـ

، عـاملي  (حـر  »أصاب سبيل الهدى و قام على الطرّيق و نور فـي قلبـه اليقـين   
ا بعـد فقـد علمـت    «: 7قال الامام الحسـين  .)133ص، 16ج، ق1409 أنّ م أمـ

من رأى سلطانا جائرا مستحلاّ لحرم اللّه ناكثا  :قد قال في حياته 9رسول اللّه
لعهد اللّه مخالفا لسنّة رسول اللهّ يعمل في عباد اللّه بالإثم و العدوان ثم لم يغير 

، 44ج، ق1410، (مجلسي »خله مدخلهبقول و لا فعل كان حقيقا على اللّه أن يد
  .و ...  )382ص

توان لزوم سكوت و عدم جواز قيام و اقدام سياسي در عصر غيبـت را  نمي ،بنابراين
  از روايت سدير استفاده كرد.

  روايت جابر
عـن الحسـن بـن     ،محمد بن الحسن في كتابه الغيبة عن الفضـل بـن شـاذان   

الـزم  « :قـال  7عن أبي جعفر ،رعن جاب ،عن عمرو بن أبي المقدام ،محبوب
الأرض و لا تحركّ يدا و لا رجلا حتىّ ترى علامات أذكرهـا لـك و مـا أراك    
تدركها اختلاف بني فلان و مناد ينادي من السماء و يجيئكم الصوت من ناحيـة  

جل االله تعالي فرجـه  ع(و فيه علامات كثيرة لخروج المهدي  ،الحديث ... دمشق
  ).441ص، ق1411، طوسي(»)الشريف
كنـد كـه فرمـود: بنشـين و     روايت مـي  7جابر از امام محمد باقر ،طبق اين روايت
گـويم  تا علاماتي را كه برايت مي جهت قيام و مبارزه] حركت نده دست و پايت را [در

اخـتلاف   ،مشاهده كني و گمان نكنم [عمرت كفاف دهد و] آن علامات را درك نمـايي 
خواند و صدايي كه از ناحيه دمشـق بـه شـما    آسمان فرا مي اي كه ازندادهنده ،بني فلان

  رسد.مي

  بررسي سند روايت )الف
از علما و محدثين بـزرگ   كه اين حديث را در كتاب خود ذكر كرده ;شيخ طوسي
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). فضل بن شاذان نيشابوري نيز از ثقات و بزرگان 403ص، ق1407، شيعه است(نجاشي
، تـا بـي ، وسـي طب توثيـق خـاص دارد(  ). حسن بن محبو306ص، هماناصحاب است(

يعني عمرو بـن ثابـت و    ؛عنواني است كه براي دو نفر ،). عمرو بن ابي المقدام122ص
و رجال مرحـوم   ;كه اولي در رجال مرحوم نجاشي عمرو بن ميمون مطرح شده است

و دومـي در فهرسـت    )265ص، ق1427، طوسـي  و 290ص، ق1407، (نجاشي;شيخ
كه البتـه هـيچ كـدام از ايـن دو نفـر       )319ص، تابي، وسيآمده است(ط ;مرحوم شيخ

توثيق خاص ندارند. البته شايد كسي بگويد وثاقت عمـرو بـن ابـي المقـدام بـه خـاطر       
، ق1407، طوسـي  و 212ص، 8ج، ق1407، روايت ابن ابي عمير و صفوان از او(كلينـي 

مروي عنـه  گوييم چون معلوم نيست كه ولي در جواب مي، شود) ثابت مي212ص، 1ج
شـود.  لذا وثاقت هيچ كـدام ثابـت نمـي    ،كدام يك از اين دو نفر است ،اين دو بزرگوار
جابر بن يزيد جعفي است كه يكي از وجوهي كه براي اثبات وثاقت او  ،آخرين شخص

وي را جـزء بزرگـان و    ،در رسـاله عدديـه   ;اين است كه شيخ مفيد ،توان ذكر كردمي
، (ب)ق1413، ها اخذ كرد(شـيخ مفيـد  حلال و حرام را از آنثقاتي دانسته است كه بايد 

  ).25ص، 4ج، تابي، خوئي و 36و25ص
  شود.سند اين روايت به خاطر عمرو بن ابي المقدام با مشكل مواجه مي ،بنابراين

  بررسي دلالت روايت )ب
 ؛تقريب استدلال به اين روايت شريفه نيز مانند تقريب استدلال به روايت قبلي است

هاي قيام حضرت مهدي (عجل االله تعالي جابر را تا زمان ظهور نشانه 7عني حضرتي
جـا كـه جـابر    و از آن كننـد فرجه الشريف) از هر نوع قيام و تحـرك سياسـي منـع مـي    

لـذا   تا آن دوران نبايد چنـين كـاري بكننـد و    تمامي شيعيان ،بنابراين ،خصوصيتي ندارد
  جايز نيست. غيبتهيچ گونه قيام و تحرك سياسي در عصر 

 ؛جا نيز مطـرح اسـت  در اين ،همان سه اشكالي كه به روايت سدير وارد شداشكال: 
 يتـوانيم الغـا  شخص معيني به نام جابر است و ما نمـي  ،مخاطب اين روايت :اولاً يعني

كس در هيچ زماني حق قيـام و اقـدام سياسـي نـدارد و     خصوصيت كرده و بگوييم هيچ
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ر حضرت مهدي (عجل االله تعالي فرجه الشريف) بايـد در خانـه   مسلمانان تا زمان ظهو
اين قضيه به نحو قضـيه   ،بنشينند و در امور سياسي جامعه داخل نشوند. به عبارت ديگر

  ).71ص، ق1424، نه قضيه حقيقيه(حسيني حائري ،خارجيه بيان شده است
فرمايد قيام و بوده و مي :گر روش و سلوك ائمه معصومينبيان ،اين روايت :ثانياً

چرا كه اين دوران آمـادگي لازم بـراي تحركـات سياسـي را      ؛مبارزه بر ما واجب نيست
 ،روندارد و تنها بر حضرت حجت (عجل االله تعالي فرجه الشريف) واجب است. ازايـن 

بايستي بـه تبـع ايشـان     ،اندبوده :معصومينكساني كه در دوران حضور آن حضرات 
اما كساني كه در دوران حضرت حجت (عجـل   ،مبارزه نزنند نشين بوده و دست بهخانه

بايد ايشـان را در جهـت قيـام و مبـارزه      ،االله تعالي فرجه الشريف) زندگي خواهند كرد
و اما تشخيص وظيفه مكلفين در زمان غيبت نيز بر عهده فقها و نايبان ايشان  ياري كنند

  ).80ص، 44ج، تابي، باشد(جمعي از مؤلفانمي
آيات و روايات فراوان ديگري وجود دارد كه دعـوت بـه    ،در مقابل اين روايت :ثالثاً

تـوانيم  جهاد و امر به معروف و نهي از منكر و ياري مظلومان و ... كرده است و ما نمي
  ).252ص، 1ج، (ب)ق1409، از آن ادله فراوان رفع يد كنيم(منتظري

نشيني و عدم جواز قيام در زوم خانهاستدلال به اين روايت نيز براي اثبات ل ،بنابراين
  تمام نيست. عصر غيبت

  روايت ابو بصير
 ،عن علي بن محمد ،أحمد بن إدريسعن  ،في كتابه الغيبة ،محمد بن الحسن

 ،عن الحسين بـن أبـي العـلاء    ،بن أبي عمير محمد عن ،عن الفضل بن شاذان
ضـي اللـّه عنـه    لما دخـل سـلمان ر  « :قال 7عن أبي عبد اللّه ،عن أبي بصير

ة و الـّذين    الكوفة و نظر إليها ذكر ما يكون من بلائها حتىّ ذكر ملك بني أميـ
من بعدهم ثم قال فإذا كان ذلك فالزموا أحلاس بيوتكم حتىّ يظهر الطـّاهر بـن   

امـام  ؛ )163ص، ق1411، وسـي ط(»الطاّهر المطهر ذو الغيبـة الشـّريد الطرّيـد   
وارد كوفه شد و نگاهي به شهر  2انفرمايد: هنگامي كه سلممي 7صادق
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يادآور شـد و   ،جا اتفاق خواهد افتادتمام حوادث و بلايايي را كه در آن ،كرد
روايي بني اميه (لعنهم االله) و افراد پس از ايشان نيز سـخن بـه   حتي از فرمان

در خانه بمانيـد و خـارج    ،ميان آورد و گفت: هنگامي كه آن دوران فرا رسيد
ني كه حضرت مهدي (عجل االله تعالي فرجـه الشـريف) ظهـور    تا زما نشويد

  كند.

  بررسي سند روايت )الف
) و شـيخ  92ص، ق1407، باشد(نجاشـي از بزرگـان و ثقـات مـي    ،احمد بن ادريس

باره  در). 34و5ص، المشيخه، ق1407، طريق صحيحي به ايشان دارد(طوسي ;طوسي
گويد مرحوم كشي در رجـالش  مي علي بن محمد بن قتُيبه نيشابوري نيز مرحوم نجاشي

كه اين يعني علي بن محمد شيخِ مرحـوم   )259ص، ق1407، به او اعتماد كرده(نجاشي
و همين براي اثبات وثاقت ايشان كافي اسـت.   كشي بوده و از او روايت نقل كرده است

اسـتدلال   ،كه يـك نمونـه از آن   اي براي اثبات وثاقت او هم وجود داردالبته وجوه عامه
، ق1407، علي بن محمد قرار دارد(طوسـي  ،شيخ طوسي به روايتي است كه در سند آن

روات حـديث بايـد    ،چون ايشان قائل به اين هستند كه براي اسـتدلال ) و 209ص، 4ج
وثاقت فضل بـن شـاذان    دانسته است.شود كه شيخ او را ثقه ميلذا معلوم مي ،ثقه باشند

). حسين بن ابوالعلاء بـه  404ص، تابي، ت(طوسيگذشت. ابن ابي عمير نيز از ثقات اس
بين اصحاب  ،زيرا طبق شهادت شيخ طوسي ؛خاطر روايت ابن ابي عمير از او ثقه است

لايـروون و  «اند كه معروف بوده است كه(صفوان و ابن ابي عمير و بزنطي) كساني بوده
فتـه شـود   ). حال اين مطلب كـه گ 154ص، 1ج، ق1417، طوسي(»ثقةلايرسلون إلا عن 

اجتهاد خود شيخ است و شاهدش عدم تعرض ساير رجاليون از قدما به ايـن   ،اين كلام
بسياري از كتـب رجـالي بـه دسـت مـا       :زيرا اولاً ؛مطلب صحيحي نيست ،مطلب است
همان طور  ؛شودشواهدي از كلمات ديگران بر اين مطلب يافت مي :و ثانياً نرسيده است

گويـد اصـحاب مـا مراسـيل او را قبـول      ابي عمير مي كه مرحوم نجاشي در ترجمه ابن
). ابو بصير نيز ـ چه اسدي باشد و چه مرادي ـ توثيق   326ص، ق1407، داشتند(نجاشي
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سند اين روايت معتبر  ،). بنابراين238ص، تابي، كشي و 441ص، ق1407، دارد(نجاشي
  است.

  بررسي دلالت روايت )ب
شـود كـه وي   اين گونه حدس زده مي اما ،است 2اين مطلب هرچند كلام سلمان

چنان كـه نقـل كـلام سـلمان     دريافت كرده است. هم 7مفاد اين حديث را از معصوم
دهد كه حضرت كلام او را به نحو كامل و يا في الجمله نشان مي 7توسط امام صادق

  ).81ص، ق1424، كند(حسيني حائريتأييد مي
ست كه شيعيان تا زمان ظهور حضرت تقريب استدلال به اين روايت شريفه نيز اين ا

نشـين بـوده و از قيـام و تحركـات     بايـد خانـه   ،حجت (عجل االله تعالي فرجه الشريف)
  سياسي خودداري كنند.

بايد بگوييم كسـاني كـه    ،اگر بخواهيم به مضمون اين روايت اخذ كنيم اشكال اول:
 ،مبارزه كردنـد  شتافتند و در ركاب آن حضرت 7در جريان كربلا به ياري امام حسين

بايست تا قبل از قيام حضرت مهـدي (عجـل االله   كار اشتباهي مرتكب شدند! چرا كه مي
و حال ايـن كـه بطـلان     اي نزنندتعالي فرجه الشريف) دست به هيچ گونه قيام و مبارزه

 :شود كه ائمهچنين از برخي از روايات معتبر استفاده مياين مطلب واضح است. هم
راضي بودند و او و اصـحابش را شـهيد در    7مانند قيام زيد بن علي ،اهاز برخي قيام
، صدوق و 434ص، ق1414، طوسي ؛264ص، 8ج، ق1407، دانستند (كلينيراه خدا مي

در  ،شود كه مفاد اين روايت قابل پذيرش نيسـت ). لذا معلوم مي252ص، 1ج، ق1378
  كنيم.نتيجه علم آن را به اهلش واگذار مي

آيات و روايات فراوان ديگـري وجـود دارد كـه     ،در مقابل اين روايت اشكال دوم:
دعوت به جهاد و امر به معروف و نهي از منكر و ياري مظلومان و ... كرده اسـت و مـا   

  توانيم از آن ادله فراوان رفع يد كنيم.نمي
تـوانيم بـه مضـمون آن    اما چون نمـي  ،هرچند سند اين روايت معتبر است ،بنابراين

  استدلال به آن براي اثبات مدعا تمام نيست. ،روازاين ،بشويم ملتزم
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  روايت حسين بن خالد
عن أحمد بن  ،عن المفيد ،عن أبيه في مجالسه ،الحسن بن محمد بن الطوسي

د العلويد بن نعيم ،محمعن حيدر بن محم، د بن عمر الكشّيعن  ،عن محم
قلت لأبي الحسـن   :د قالعن الحسين بن خال ،عن محمد بن عيسى ،حمدويه
إنّ عبد اللّه بن بكير كان يروي حديثا و أنا أحب أن أعرضه عليك  :7الرضّا
حدثني عبيد بن زرارة قال كنـت   ،قال ابن بكير :قلت[ ما ذلك الحديث« :فقال

أيام خرج محمد بن عبد اللّه بن الحسن إذ دخـل عليـه    7عند أبي عبد اللّه
علت فداك إنّ محمد بن عبد اللّه قد خـرج فمـا   رجل من أصحابنا فقال له ج
ماء و الأرض :] تقول في الخروج معه فقال فقـال عبـد   [ اسكنوا ما سكنت السـ

ماء و        :اللّه بن بكير فإن كان الأمر هكذا أو لـم يكـن خـروج مـا سـكنت السـ
صدق أبو عبد اللـّه   :7الأرض فما من قائم و ما من خروج فقال أبو الحسن

ليـه  ليس الأمر على ما تأوله ابن بكير إنّما عنى أبو عبـد اللّـه ع   و ليه السلامع
  .»اسكنوا ما سكنت السماء من النّداء و الأرض من الخسف بالجيش السلام

و رواه الشيّخ في المجالس و الأخبار بهذا السند و رواه الصدوق فـي عيـون    
عـن سـهل بـن     ،عن أحمد بن إدريـس  ،عن أبيه ،الأخبار و في معاني الأخبار

عـن   ،عن الحسين بـن خالـد   ،عن عبيد اللّه الدهقان ،عن علي بن الريّان ،زياد
  ).55ص، 15ج، ق1409، (حر عاملينحوه 7أبي الحسن الرضّا

عـرض كـردم    7كند كه به امام رضـا حسين بن خالد روايت مى ،طبق اين روايت
را بر شـما عرضـه دارم.   كند و من دوست دارم آن عبداالله بن بكير حديثى را روايت مى

گويد كه عبيد بن زراره گفـت در  حضرت فرمود: آن حديث چيست؟ گفتم ابن بكير مى
 ،بـودم  7من خدمت امـام صـادق   ،زمانى كه محمد بن عبداالله بن حسن قيام كرده بود

 ،محمد بن عبداالله خـروج كـرده اسـت    ،يكى از اصحاب وارد شد و گفت: فدايت شوم
با او چيست؟ حضرت فرمود: تا هنگـامى كـه آسـمان و زمـين     نظرتان در خروج همراه 

گفـت: پـس اگـر جريـان چنـين اسـت و       آرام باشيد. عبداالله بن بكيـر مـى   ،آرام هستند
پـس هرگـز    ،شورش و قيامى نبايد صورت گيـرد  ،كه آسمان و زمين ساكن استمادامى
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 ـ ،فرمـود: بلـى   7قيام و رهبرى كه قيام نمايد نخواهد بود. امـام رضـا    7و عبـداالله اب
بلكـه ابـو    ،نيسـت كـه ابـن بكيـر تأويـل نمـوده       اما مسأله آن طـور  ،راست گفته است

كه آسمان از صدا [صيحة آسمانى] و زمين از خواسته است بفرمايد تا مادامى 7عبداالله
  شما هم ساكت باشيد [نه براى هميشه]. ،ر سفيانى] ساكت استگر [لشگفروبردن لش

  بررسي سند روايت )الف
معروف به ابـو علـي    ،پسر شيخ طوسي ،د مرحوم شيخ طوسي: راوي كتاب اماليسن

). 46ص، ق1408، الطوسي است كه از علماي بزرگ شيعه بـوده اسـت(منتجب الـدين   
). احمد بـن محمـد   399ص، ق1407، باشد(نجاشيشيخ مفيد از علماي بزرگ شيعه مي

 عبـارت شـيخ طوسـي    علوي توثيق ندارد. وثاقت حيدر بن محمـد بعيـد نيسـت كـه از    
). مرحـوم كشـي از   316ص، 6ج، تـا بـي ، ) استفاده شـود(خوئي 166ص، تابي، (طوسي

، ). حمدويـه بـن نصـير ثقـه است(طوسـي     403ص، تـا بـي ، بزرگان شيعه است(طوسي
، ). حسين بن خالد كوفي نيز به خاطر روايت ابن ابي عمير از او(كليني421ص، ق1427
). وثاقـت محمـد بـن    75ص، 8ج، (ب)تابي، يريباشد(شب) ثقه مي29ص، 7ج، ق1407

رسد وثاقـت  اما به نظر مي ،محل كلام واقع شده است ،هرچند بين فقها ،عيسي بن عبيد
ابن نـوح و   ،نجاشي ،مانند كشي ؛وي پس از بحث و بررسي و با توجه به كلام بزرگاني

قابـل   ،)348و333ص، ق1407، نجاشـي  و 507-508ص، تـا بـي ، (كشـي 4ابن شاذان
 اثبات است.

به خاطر احمد بن محمد علوي از  ،سندي كه مرحوم شيخ نقل كرده است ،بنابراين 
  اعتبار ساقط است.

سند مرحوم شيخ صدوق: شيخ صدوق از محدثين و علماي بـزرگ شـيعه اسـت و    
علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي است كه او نيـز از بزرگـان اماميـه     ،پدر ايشان

، ). علـي بـن الريـان القمـي توثيـق خـاص دارد (نجاشـي       442ص، تابي، باشد (طوسيمي
). حسين بن 231ص، همان( ). عبيد االله بن عبداالله الدهقان ضعيف است278ص، ق1407

عميـر   اما به جهت روايت ابن ابـي  ،خالد صيرفي كوفي نيز گذشت كه توثيق خاص ندارد
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 ). البته يك بحثي در75ص، 8ج، )(بتابي، وثاقت ايشان قابل اثبات است(شبيري ،از او
باره او مطرح است كه آيا ايشان همان حسين بن ابي العلاء الخفاف است يا نه؟ برخـي  

) و مـا بـه جهـت    67-75ص، همانانـد كـه تمـام نيسـت(    قرائني براي اتحاد ذكر كـرده 
  شويم. وارد اين بحث نمي ،اختصار

بـاره وثاقـت او    رجاليون درشخص بعدي كه معركه آرا واقع شده و نظريات فقها و 
كند كه وي نزديك به دو سهل بن زياد است. مسأله وقتي اهميت پيدا مي ،مختلف است

هزار روايت در كافي شريف و بالغ بر دو هزار و ششصد روايـت تنهـا در كتـب اربعـه     
سزايي در فقه خواهد داشـت. بـه نظـر    ه پذيرش يا رد وثاقت وي تأثير ب ،روازاين .دارد
 ،چنان كه بزرگاني ماننـد صـاحب وسـائل   هم ؛رسد وثاقت ايشان قابل اثبات باشدمي

 انـد االله شبيري زنجاني(دام ظله) قائل به همين نظريهةيامام خميني و آ ،شيخ انصاري
، امام خميني ؛71ص، 1ج، ق1415، شيخ انصاري ؛389ص، 30ج، ق1409، عاملي (حر

). البتــه بررســي 906ص، 2ج، لف)(اتــابــي، زنجــاني شــبيري و 258ص، 1ج، ق1421
  گنجد.تفصيلي اين مطلب در اين مختصر نمي

  باشد.اين سند نيز به خاطر عبيد االله الدهقان ضعيف مي ،بنابراين

  بررسي دلالت روايت )ب
هاي ظهـور  تقريب استدلال به اين روايت شريفه نيز اين است كه تا زماني كه نشانه

شيعيان بايـد ملتـزم    ،الشريف) اتفاق نيفتاده استحضرت مهدي (عجل االله تعالي فرجه 
  به سكوت و سكون شده و از پرداختن به قيام و مبارزه خودداري نمايند.

به عنـوان   ،ظاهر روايات و تاريخ اين است كه محمد بن عبداالله محضاشكال اول: 
 ؛185ص، تـا بـي ، كرد(اصـفهاني مهدويت قيام كرده بود و مردم را به خودش دعوت مي

، تـا بـي ، خـوئي  ؛275ص، 47ج، ق1410، مجلسـي  ؛190ص، 2ج، ق1413، يخ مفيـد ش
خواهنـد  حضرت مي ،رو). ازاين352ص، 1ج، (الف)ق1409، منتظري و 235ص، 16ج

اين مطلب را بفرمايند كه براي قيام مهدي موعود(عجل االله تعالي فرجه الشـريف) ايـن   
 ـ ،دو علامت وجود دارد يش از ايـن دو علامـت از سـوي    لذا ادعاهاي مهدويتي را كه پ
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، (ب)ق1409 ،هـا مبـارزه نكنيـد(منتظري   نپذيريد و در ركـاب آن  ،شودبرخي مطرح مي
  ).249ص، 1ج

البته مرحوم سيد بن طاووس از محمد بن عبـداالله تعريـف و تمجيـد كـرده و او را     
 كه بررسي تفصيلي اين قضـيه  )581ص، 1367، داند(سيد بن طاووسعارف به حق مي

  طلبد.اوسعي ميمجال 
با قطع نظر از اين مطلب كه آيا او ادعـاي مهـدويت داشـته و يـا تقيـه       اشكال دوم:

يعنـي ايـن    ؛توان همان اشكال قبل را به اين استدلال نيز مطـرح كـرد  مي ،كرده استمي
فرمايد قيام و مبارزه بر ما بوده و مي :گر روش و سلوك ائمه معصومينبيان ،روايت

آمادگي لازم براي تحركات سياسي را ندارد و تنها بر  ،كه اين دوران چرا ؛واجب نيست
كسـاني كـه در    ،روحضرت حجت (عجل االله تعالي فرجه الشريف) واجب است. ازاين

نشين بوده و دست به بايستي به تبع ايشان خانه ،اندبوده :دوران حضور آن حضرات
جل االله تعالي فرجـه الشـريف)   اما كساني كه در دوران حضرت حجت (ع ،مبارزه نزنند

و امـا تشـخيص    بايد ايشان را در جهت قيام و مبارزه يـاري كننـد   ،زندگي خواهند كرد
  باشد.وظيفه مكلفين در زمان غيبت نيز بر عهده فقها و نايبان ايشان مي

آيات و روايات فراوان ديگـري وجـود دارد كـه     ،در مقابل اين روايتاشكال سوم: 
مر به معروف و نهي از منكر و ياري مظلومان و ... كرده اسـت و مـا   دعوت به جهاد و ا

  توانيم از آن ادله فراوان رفع يد كنيم.نمي
 ،اين روايت نيز دلالتي بر عدم جواز قيام و تحرك سياسي در عصـر غيبـت   ،بنابراين

  ندارد. ،براي كساني كه ادعاي مهدويت نداشته باشند

  روايت زر بن حبيش
 ،عن إسماعيل بن أبـان  ،محمد بن سعيد الثّقفي في كتاب الغاراتإبراهيم بن 

عن أمير  ،عن زر بن حبيش ،عن المنصور بن عمرو ،عن عبد الغفّار بن القاسم
عن ابن  ،عن أبيه ،و عن أحمد بن عمران بن محمد بن أبي ليلى 7المؤمنين
 7خطـب علـي   :قـال  ،عن زر بـن حبـيش   ،عن المنهال بن عمرو ،أبي ليلى
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 :فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين حدثنا عن الفتن فقـال  ،بالنّهروان إلى أن قال
 :ثم ذكر الفتن بعده إلى أن قال فقام رجل فقال[إنّ الفتنة إذا أقبلت شبهت «

انظروا أهل بيت نبيكم فـإن   :]قال ؟يا أمير المؤمنين ما نصنع في ذلك الزّمان
نصروهم تؤجروا و لا تستبقوهم فتصـرعكم  لبدوا فالبدوا و إن استصرخوكم فا

 »)جل االله تعالي فرجه الشـريف ع(البلية ثم ذكر حصول الفرج بخروج صاحب الأمر
  ).56ص، 15ج، ق1409، عاملي (حر

در  7كند كه حضـرت علـى  در اين روايت آمده است كه زر بن حبيش روايت مى
بـارة   در !ميـر المـؤمنين  خاسـت و گفـت اى ا   فرمود. شخصى بپانهروان خطبه ايراد مى

 ،نـاك هسـتند  شبهه ،آورندها هنگامى كه روى مىها سخن بگو. حضرت فرمود: فتنهفتنه
ها را برشمرد. شخص ديگرى از جاى برخاسـت و گفـت اى اميـر    اى از فتنهسپس پاره

اگـر   ،حضرت فرمود: به اهل بيت پيامبرتان نگـاه كنيـد   در آن زمان ما چه كنيم؟ !مؤمنان
به يـارى   ،شما هم توقف كنيد و اگر از شما يارى طلبيدند ،درنگ كرده و ايستادند هاآن
هـا و  هـا سـبقت نگيريـد كـه مصـيبت     و هرگز از آن ها بشتابيد تا اجر و پاداش ببريدآن

بشارت فـرج و پيـروزى بـه وسـيله      7مشكلات شما را فراخواهد گرفت. سپس امام
  الشريف) را بيان فرمود.خروج صاحب الامر (عجل االله تعالي فرجه 

  بررسي سند روايت )الف
يعنـي ابـراهيم بـن محمـد      ؛گوييم هرچند مؤلف اين كتابباره كتاب الغارت مي در

اما اصل اين كتاب موجـود بـراي مـا قابـل      ،)282ص، 1ج، تابي، ثقفي ثقه است(خوئي
اسـت و  زيرا با طريق و سند معتبري به نسخه خاصي به دست ما نرسـيده   ؛اثبات نيست

متواتر هم نيست. طريق صاحب وسائل بـه ايـن كتـاب نيـز ماننـد سـاير طـرق ايشـان         
عبدالغفار بن القاسم  تشريفاتي بوده و ارزش علمي ندارد. اسماعيل بن ابان توثيق ندارد.

). منصور بن عمرو مجهول است و زر بـن حبـيش   246ص، ق1407، ثقه است(نجاشي
ايت ضعيف است. احمد بن عمران و پدرش مجهـول  لذا اين سند رو و نيز توثيق ندارد

، ابن ابي ليلي از قضات بنـي اميـه و بنـي عبـاس بـوده و توثيـق ندارد(طوسـي        ،هستند
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 ). منهال بن عمرو نيز توثيقي نداشـته و 215ص، 16ج، تابي، خوئي و 288ص، ق1427
  لذا اين سند هم ضعيف است.

  بررسي دلالت روايت )ب
ايت شريفه اين است كه مؤمنين بايـد در اعمـال و رفتـار    تقريب استدلال به اين رو

ها الگو بگيرند. لذا اگر ديدند ايشان دسـت بـه   باشند و از آن :خويش تابع اهل بيت
مـادامي كـه    ،ها نيز نبايد چنين كاري انجـام بدهنـد. بنـابراين   آن ،زنندقيام و مبارزه نمي

ط اليد باشد و چـه مقبـوض   چه مبسو ؛قيام نكرده و تحركات سياسي ندارد 7معصوم
اليد باشد و يا مانند حضرت حجت (عجل االله تعـالي فرجـه الشـريف) در پشـت پـرده      

  قيام و تحركات سياسي جايز نيست. ،غيبت به سر ببرد
بخشي از يك خطبه طولاني در كتاب الغارات است كـه   ،اين كلام نوراني اشكال اول:

چه از ظـاهر كتـاب الغـارات اسـتفاده     طبق آنقسمتي از آن هم در نهج البلاغه آمده است. 
مربوط به زمان فتنه بنى اميه (لعنهم االله) است و نزد ما روشن است كه  ،اين كلام ،گرددمى

انـد و در  بـوده  9اهل بيت پيـامبر  ،در زمان بنى اميه (لعنهم االله) مرجع حق براى شيعيان
آنـان بايـد آرام    ،:تيادآورى شده كه در صورت سكوت و توقـف اهـل بي ـ   ،اين كلام

شـان بشـتابند. در هـر    بايـد بـه يـاري    ،كردن آنـان بگيرند و در صورت قيام و طلب يارى
 مسـتلزم  ،در مسـائل سياسـى و مبـارزاتى    9دستور مراجعه به اهل بيت پيـامبر  ،صورت

مگر اين كه  ،اى كه بتوان از آنان سرمشق و الگو گرفتبه گونه ؛حضور و ظهور آنان است
بلكـه مقصـود مراجعـه بـه سـخنان و       ،نباشـد  :مراجعه به شـخص ائمـه   ،يتمراد روا
مفهـوم روايـت ايـن     ،باشد كه در اين صـورت  ،ها كه همواره باقى استهاى آنراهنمايي

همواره بايد محـور   ،كه از آنان بر جاى مانده :هاى ائمهشود كه سخنان و راهنماييمى
شـد و تخلـف از آن جـايز نيسـت و طبـق      حتى در مسائل قيام و جهاد و مبـارزه با  ،عمل

منافاتى با ادله جهاد  ،اين روايت ،به هر حال اين مطلب صحيح و درستى است. ،مذهب ما
تـوان بـراى   نـدارد و نمـى   و امر به معروف و نهى از منكر به مفهوم وسـيع و گسـترده آن  

  ).253ص، 1ج، )ب(ق1409، سكوت در عصر غيبت به آن تمسك كرد(منتظري
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گـرفتن  تنها مرجوحيت سبقت ،شودچه كه از اين روايت استفاده ميآنوم: اشكال د
صراحت در اين دارد كـه   »البليةفتصر عكم «زيرا تعبير  ؛نه حرمت آن ،است :از ائمه

رسند به نتيجه نمي ،پيشي بگيرند و دست به قيام و مبارزه بزنند :اگر مؤمنين از ائمه
و ايـن مرجوحيـت نيـز     لتي بر حرمـت نـدارد  رساند و دلاو اين فقط مرجوحيت را مي

  ).81ص، 44ج، تابي، است(جمعي از مؤلفان 7مخصوص به زمان حضور معصوم
نشـيني و عـدم جـواز قيـام و تحـرك      اين روايت نيز دلالتي بر لـزوم خانـه   ،بنابراين

  سياسي در عصر غيبت ندارد.

  روايت نهج البلاغه
أنّه  7عن أمير المؤمنين غةالبلا محمد بن الحسين الرضّي الموسوي في نهج

الزموا الأرض و اصبروا على البلاء و لا تحرّكوا بأيـديكم و  «: له خطبةقال في 
سيوفكم في هوى ألسنتكم و لا تستعجلوا بما لم يعجل اللّه لكم فإنّه مـن مـات   
منكم على فراشه و هو على معرفة حقّ ربه و حـقّ رسـوله و أهـل بيتـه مـات      

ره على اللهّ و استوجب ثواب ما نوى من صالح عمله و قامـت  شهيدا و وقع أج
، ق1409، عـاملي  حـر (»ء مـدة و أجـلا  النّية مقام إصلاته بسيفه فإنّ لكلّ شـي 

كـوب شـده و بـر    فرمايد: بر زمـين مـيخ  مي 7حضرت امير؛ )55ص، 15ج
تان هاى زبانتان را در جهت خواستههايبلاها صبر نماييد و شمشير و دست

چه خداوند براى شما در آن عجله قـرار  ركت در نياوريد و نسبت به آنبه ح
امـا   ،خواب بميـرد اگر كسى از شما در رخت ،پس همانا ،عجله نكنيد ،نداده

 ،معرفت و شناخت داشته باشد :و اهل بيتش 9نسبت به خدا و رسول
ه و پاداش نيت اعمال نيكي را كه كرد شهيد از دنيا رفته و اجر او با خداست

خواهد برد و همان نيت خير او در رديف برافراشتن شمشـير اسـت و    ،است
  بدانيد كه براى هر چيز مدت و سرآمدى است.

  بررسي سند روايت )الف
گـوييم در مـواردي كـه    مـي  ،مطالبي كه در نهج البلاغه آمده اسـت  ،در رابطه با سند
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گويـد  ين كـه مـي  مثل ا ؛دهدنسبت مي 7مطلبي را به نحو جزمي به امام ;سيدرضي
شود كـه  در اين موارد خبر ايشان محتمل الحس و الحدس مي ،(من كلامه) يا (من خطبته)

اخذ و عمل به آن خبـر   ،سيره عقلا در چنين اخباري كه احتمال حسيت در آن متوفر باشد
چرا  ؛جا مشكلي از ناحيه سند وجود ندارد). لذا در اين17/10/96و 21/6/96، نقوياست(
 ـ خطبـة ن فرمايـد: (و م ـ جا سيد رضي اسناد جزمي داده و مـي اين كه در ه) و ايشـان در  ل
به روايات از طريق حـس يـك احتمـال     وكردند كه احتمال دسترسي ااي زندگي ميازمنه

عقلايي و متوفري است و اين احتمـال وجـود دارد كـه ايشـان از راه اسـناد يـا قـرائن و        
توانسته اين مطلـب را  مي ههنوز از بين نرفته بود شواهدي كه در آن اعصار وجود داشته و

  سند اين روايت معتبر است. ،به دست آورد و بفهمد كه از امام صادر شده است. بنابراين

  بررسي دلالت روايت )ب
تقريب استدلال به اين روايت شريفه اين است كه مؤمنين بايد در مقابـل بلاهـا كـه    

ر نمايند و دست به شمشـير و قيـام و مبـارزه    صب ،ها نيز حكومت جور استيكي از آن
فرمايــد اگــر كســي در حــالي كــه معرفــت بــه خــدا و نزننــد. وقتــي ايــن روايــت مــي

شـهيد از دنيـا رفتـه اسـت و      ،خواب خويش از دنيا بروددر رخت ،دارد :معصومين
ديگـر چـه مجـوزي بـراي قيـام و جنـگ و        ،شودثواب جهاد و قيام در نامه او ثبت مي

  قيام و اقدامات سياسي جايز نيست. ،وجود دارد؟ لذا طبق اين روايت ريزيخون
هاى زيادي در تشويق بـه  از كسى صادر شده است كه خطابه اين كلام اشكال اول:

كـافي   ،براي اثبـات ايـن مطلـب    .گران و ظالمين ايراد نموده استجهاد و مبارزه با ستم
ايشان ساكتين و قاعدين زمانه خود  نهج البلاغه ملاحظه شود كه چگونه 27است خطبة 

مـورد   ،كردنـد شانه از زير بار جهاد خـالى مـى   ،هاى واهىـ مردم كوفه ـ را كه به بهانه 
   فرمايد:تحقير قرار داده و مى

زشت باد روي شما و از اندوه رهايي نيابيد كه آماج تير بلا شـديد! بـه شـما    
 ،جنگيـد هـا نمـى  با آن ،نگندجبا شما مى ،كنيدشما حمله نمي ،كنندحمله مي

  دهيد؟!و شما به آن رضايت مى شودمعصيت خدا مى
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زيرا  ؛اى استترديد در ارتباط با مورد خاص و شرايط ويژهلذا كلام آن حضرت بى
ريزى صحيح متوقف بر تهيه مقدمات و مهمات و نيرو و برنامه ،جهاد همانند ديگر امور

بسيار مضر اسـت و   ،ير احساسات آنى قرارگرفتنزدگى در آن و تحت تأثاست و شتاب
  را بيان بفرمايند. اخواهند همين معنمى ،در اين كلام 7امام

   نويسد:در تفسير اين كلام حضرت مى ،ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه خويش
امام با اين كلام در صدد آن نيست كه مردم كوفه را از رفتن به جنگ اهل شـام  

آمـدن در جنـگ بـا شـاميان     را امام همواره آنان را از سستى و كوتاهزي ؛دارد باز
بلكه چون تعدادى از ياران امـام در صـدد بودنـد نفـاق و      ،سرزنش كرده است

فساد تعدادى از افراد فاسد و فاسق كوفه را شناسايى و بر ملا نمايند و آنـان را  
اد اخـتلاف داخلـى   تشتتّ و ايج ،براى جلوگيرى از پراكندگى ،به قتل برسانند
آنان را از اين كـار در آن شـرايط بازداشـته و فرمـوده اسـت:       ،بين ارتش خود

  ).113ص، 13ج، ق1404، بنشينيد و بر بلاها صبر كنيد(ابن ابي الحديد
، 1ج، (ب)ق1409، لذا اين بيان ابن ابي الحديد نيز مؤيد همين مطلب است(منتظري

  ).250ص
خواهد بفرمايد راحت در اين مطلب دارد كه مياساساً كلام حضرت ص اشكال دوم:

بـه   ،و بدون اين كه امـر شـرعي داشـته باشـيد     بودن زمانقبل از آمادگي كامل و مناسب
 ،با وجود اين تصريح ،دست به جنگ و مبارزه نزنيد. بنابراين ،تانهاي دلخاطر خواسته

، (جمعي از مؤلفـان اصلاً نيازي به حمل كلام امام به مورد خاص و شرايط ويژه نيسـت 
  ).83ص، 44ج، تابي

يك اشكال كلي به استدلال به تمامي ايـن روايـات وارد اسـت و آن ايـن      ،در پايان
 ،و اين كه آيا او ادعاي امامـت داشـته يـا نـه     7است كه در رابطه با قيام زيد بن علي

 :و اين كه آيا قيام او مورد تأييـد اهـل بيـت    را قبول داشته8بلكه امامت صادقين
ايـن   روايات مختلفي وجود دارد كه مفاد روايات معتبر و فراوان در اين بـاره  ،بوده يا نه

را قبـول داشـته و قيـام او    8است كه او هرگز ادعاي امامت نداشته و امامت صادقين
  بوده است. :مورد تأييد و رضايت اهل بيت
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  صحيحه عيص بن قاسم است:  ،يكي از آن روايات
عـن   ،عن صفوان بن يحيى ،عن أبيه ،لي بن إبراهيمععن  ،محمد بن يعقوب

عليكم بتقوى اللّه وحـده  « :يقول 7سمعت أبا عبد اللّه :عيص بن القاسم قال
لا شريك له و انظروا لأنفسكم فو اللهّ إنّ الرّجل ليكون له الغـنم فيهـا الراّعـي    

لرّجـل  ء بـذلك ا فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الّذي هو فيها يخرجه و يجي
الّذي هو أعلم بغنمه من الّذي كان فيها و اللهّ لو كانت لأحـدكم نفسـان يقاتـل    
بواحدة يجرّب بها ثم كانت الأخرى باقية فعمل على ما قد استبان لها و لكن لـه  
نفس واحدة إذا ذهبت فقد و اللّه ذهبت التوّبة فأنتم أحـقّ أن تختـاروا لأنفسـكم    

ء تخرجون و لا تقولـوا خـرج زيـد فـإنّ     أي شيإن أتاكم آت مناّ فانظروا على 
زيدا كان عالما و كان صدوقا و لم يدعكم إلى نفسه إنّما دعاكم إلى الرضّا من 

و لو ظهر لوفى بما دعاكم إليه إنّما خـرج إلـى سـلطان     ليهم السلامآل محمد ع
ء يـدعوكم إلـى الرضّـا مـن آل     مجتمع لينقضه فالخارج مناّ اليوم إلى أي شـي 

فنحن نشهدكم أناّ لسنا نرضى به و هو يعصينا اليوم و ليس  ليهم السلاممد عمح
معه أحد و هو إذا كانت الراّيات و الألوية أجدر أن لا يسـمع منـّا إلّـا مـع مـن      
 اجتمعت بنو فاطمة معه فو اللّه ما صاحبكم إلاّ من اجتمعوا عليه إذا كـان رجـب  

ببتم أن تتأخرّوا إلى شعبان فـلا ضـير و   فأقبلوا على اسم اللّه عزّ و جلّ و إن أح
إن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعلّ ذلـك أن يكـون أقـوى لكـم و كفـاكم      

  ).50ص، 15ج، ق1409، عاملي حر(»بالسفياني علامة
فرمود: بر شـما بـاد تقـواي    شنيدم كه مي 7گويد: از امام صادقعيص بن قاسم مي

بـه خـدا    ،هاي خود باشـيد و مواظب جان يستكه هيچ شريكي براي او ن خداوند يگانه
اگـر   ،هـا چوپـاني قـرار داده اسـت    كسي از شما كه گوسفنداني دارد و براي آن ،سوگند

چوپان بهتري را پيدا كند كه نسبت به چوپان اول داناتر به امور گوسفندان باشد و بهتـر  
د و چوپـان دوم را  كن ـآن چوپان اول را بيرون مي ،داري كنداز اولي گوسفندانش را نگه

اگر براي يك نفـر از شـما دو جـان     ،چه نيكو بود ،گذارد! به خدا سوگندبه جاي او مي
و ديگري به جـاي   آموختيدكرديد و تجربه ميها در زندگي نبرد ميبود كه با يكي از آن
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ولـي   ،كردكار مي ،چه براي او آشكار شده بود و تجربه آموخته بودماند و با آن بدانمي
به خدا قسم كه وقت پشيماني  ،تر نيست و چون آن يك جان بيرون رفتيك جان بيش

چه خير توانيد براي خود [آنو بهتر مي پس شما سزاوارتر ،و توبه از دست خواهد رفت
و صلاح است] انتخاب كنيد. اگر يكي از ما خاندان به نزد شما آمد و شما را به شورش 

خواهيد خـروج كنيـد و بـراي توجيـه     ه چه هدفي ميبنگريد كه ب ،و خروج دعوت كرد
زيـرا زيـد مـرد     ؛پس اين كار براي ما هـم جـايز اسـت    ،كارتان نگوييد زيد خروج كرد

گويي بود و شما را به خويشتن و حاكميـت و رياسـت خـود دعـوت     دانشمند و راست
وز كرد. پس اگر زيد پيـر دعوت مي :بلكه او شما را به رضاي از آل محمد ،كردنمي

رسـاند و بـه   به يقين شما را به همان كسي كه بـه او دعـوت كـرده بـود مـي      ،شده بود
و جز اين نبود كه او بر حكومتي شوريد كه كاملاً آماده دفاع بود و  كرداش وفا ميوعده
خواست آن را در هم بكوبد [و علت شكست او اين بود كه با يك حكومت مقتدري مي

كه امروز از خانواده مـا قيـام كـرد [محمـد بـن عبـد االله        اما ببينيد آن كسىطرف شد]. 
؟! كـه مـا شـهادت    9خواند؟آيا بـه رضـاى آل محمـد   محض] شما را به چه چيز مى

نافرمـانى مـا را    ،كـس اسـت  دهيم به دعوت او راضى نيستيم. او امروز كه تنها و بـى مى
 ،راف او را گرفتنـد ها برافراشت و افرادى اطپس هنگامى كه علم و پرچم ،دهدانجام مى

مگـر   ،چگونه از ما اطاعت خواهد كرد؟! به خدا سوگند رهبـر و صـاحب شـما نيسـت    
بر  3برگرد او اجتماع كنند. اگر تمام فرزندان فاطمه 3كسى كه تمام فرزندان فاطمه

با نام خدا براى قيام و يارى او حركت كنيد و اگـر   ،در ماه رجب ،كسى اجتماعى كردند
و اگر ماه رمضان را هم در شـهر و خـانواده خـود     شعبان تأخير بيندازيدخواستيد تا ماه 

تقويت نيروى شـما بهتـر    شايد براى ،روزه گرفتيد و پس از ماه مبارك آماده قيام شديد
  باشد و خروج سفيانى براى شناسايى چنين قيامى به عنوان علامت است.

ــي      ــاص دارند(نجاش ــق خ ــم توثي ــن قاس ــيص ب ــي و ع ــن يحي ــفوان ب ، ق1407 ،ص
گوييم درست است كه در ميان كلمات رجاليون باره ابراهيم بن هاشم مي در ).302و197ص

ولي وجوه بسياري براي اثبـات   ،توثيق خاصي براي اين شخصيت بزرگوار ذكر نشده است
نقل اجماع علما توسط سيد بـن طـاووس در    ،وثاقت وي وجود دارد كه در ميان اين وجوه
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) مبني بـر وثاقـت روات روايتـي كـه از     158ص، ق1406، ن طاووسسيد ب»(فلاح السائل«
زيرا هرچند كه سـيد بـن    ؛كندوثاقت ايشان را اثبات مي ،ها ابراهيم بن هاشم استجمله آن

 ،جـا كـه كتـب قـدما در دسـترس وي بـوده اسـت       از آن :ولي اولاً ،طاووس از قدما نيست
شان ابراهيم بن هاشم را توثيق نكـرده  اي :توثيقات ايشان محتمل الحس و حجت است. ثانياً

، 1، ج1400و عندليبي،  317ص، 1ج، تابي، بلكه توثيق قدما را نقل كرده است(خوئي ،است
  لذا اين روايت صحيح السند است. و وثاقت بقيه افراد نيز گذشت ).27ص

دلالت بر ايـن   ،اين است كه اين روايت ،توان گفتچه در توضيح اين روايت مىآن
دعـوت بـاطلى    ،كننده به خروج و قيامدعوت دعوت ،كند كه در برخى مواردمي مطلب
اما استحقاق رهبرى  ،به اين صورت كه وى مردم را به اطاعت از خود فرا بخواند ؛است

همانند كسى كه در عصر غيبت به دروغ ادعاى مهدويت نمايـد. امـا در    ؛را نداشته باشد
 8همانند دعوت زيد بن على بن الحسـين  ؛دعوت حقى است ،دعوت ،برخى موارد

ـ )عنهم االله(لـ حكومت بنى اميه شكستن حكومت ستم ردم را به مبارزه و به درهمم كه
است ـ يعنى امـام    9يعنى آن كه مورد رضاى آل محمد ؛واگذاركردن حق به اهلشو 

است  لازم ،گيرندبر مردمى كه مورد دعوت قرار مى ،روخواند. ازاينـ فرا مى  7صادق
بنگرند و با دقت بينديشند كه چه كسـى   ،كه بدون احساسات و عواطف آنى و زودگذر

  كند.آنان را به قيام و مبارزه دعوت مى و براى چه منظور
بـراى مصـلحت    ،هنگـامى كـه انسـان بـه حسـب فطـرت       ،طبق صدر ايـن روايـت  

ر اسـت  براى نفس خود سـزاوارت  ،دهدگوسفندانش در انتخاب چوپان دقت به خرج مى
زيـرا همـواره    ؛و اين يك قضاوت عقلـى و فطـرى اسـت    كه چنين دقتى را داشته باشد

عقل را به داورى فرا بخواند و تحت تأثير احساسات  ،انسان بايد در امور سياسى و مهم
  اى قرار نگيرد.آنى و لحظه
بـراى  قيام زيد را مورد امضا قرار داده و بر جواز قيام  ،اين روايت صحيحه ،بنابراين
فرمايـد: (او  و اين كه در اين روايت به هنگام توصيف زيد مي دلالت دارد ،دفاع از حق

اشـاره بـه ايـن معناسـت كـه وى بـه خـاطر         ،گو بـود) شخصى دانشمند و بسيار راست
صلاحيت فرماندهى قيام و انقلاب به حق را داشته است. از  ،برخوردارى از علم و عمل
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اسـتفاده   ،هايى كه در روايت براى زيد و قيـام وى آمـده  يبه ويژگ با توجه ،سوى ديگر
هـدف زيـد در    ،بلكه ملاك ،گردد كه قطعاً خصوصيتى براى شخص زيد نبوده استمى

شكسـتن  قيـام بـراى درهـم    ،قيام و صلاحيت او براى چنين قيامى بوده است. در نتيجـه 
واجب است. زيد بن جايز و بلكه  ،كردن مقدمات آن قيامگر و آمادهحكومت فاسد ستم

كرد و حكومـت  هاى خود عمل مىيافت به وعدهنيز اگر به حكومت دست مى 7علي
 اچه روايت بـه ايـن معن ـ  چنان ؛نمودواگذار مى 9را به شخص مورد رضاى آل محمد

  تصريح كرده است.
 :دعـوت بـه خـدا و اهـل بيـت      ،اگر هدف از قيام ،حال با توجه به اين صحيحه

 :اين قيـام مـورد رضـايت معصـومين     ،نفس و يا ادعاي مهدويتنه دعوت به  ،باشد
بـا ملاحظـه ايـن     ،باشد و همراهي با چنين قيامي نيز مطلوب شارع اسـت. بنـابراين  مي

الزموا أحلاس «چون شود كه مراد از تعبيراتي هممعلوم مي ،صحيحه در كنار اين روايات
انــد نفــي هــر نــوع قيــامي تونمــي »اســكنوا مــا ســكنت الســماء و الأرض«و » بيــوتكم

  ).123ص، ق1440، باشد(جعفرپيشه
بـراي اثبـات عـدم     ،نشـيني استدلال به روايات داله بر لزوم سكوت و خانه ،بنابراين

  تمام نيست. جواز قيام و اقدام سياسي در عصر غيبت

  گيرينتيجه
اي از روايات وجود دارد كه چـه بسـا موجـب    مجموعه ،در برخي از مجامع حديثي

اي بشود كه هرگونه قيام و تشكيل حكومت در عصـر غيبـت جـايز    چنين انديشه توهم
نيست و مؤمنين در اين دوران بايـد در مقابـل مسـائل سياسـي سـكوت پيشـه كـرده و        

علاوه بر اين كه ضـعف سـندي برخـي از ايـن روايـات       اين مقاله نشين باشند. درخانه
 و گفتيم برخي از ايـن روايـات در  در دلالت اين اخبار نيز مناقشه كرديم  ،مشخص شد

توان الغاي خصوصيت كرد و حكم لـزوم سـكوت و   باره قضاياي شخصيه است و نمي
و مفـاد ظـاهري برخـي از ايـن      هـا تعمـيم داد  نشيني را به تمام افراد در تمام زمانخانه

روايات نيز با آيات و روايات فراواني كه دلالت بر جهاد و مبارزه و امـر بـه معـروف و    
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تـوانيم از ايـن ادلـه    منافـات دارد و مـا نمـي    ،نهي از منكر و دفاع از مظلومين و ... دارد
نشيني و سكوت را به عنوان يك چنين اگر بنا باشد وجوب خانههم فراوان رفع يد كنيم.

بايد قيام امـام   ،از اين روايات استفاده كنيم ،حكم كلي براي همه اعصار و همه اشخاص
ماننـد قيـام    نيز بـوده  :هاي ديگر را كه مورد تأييد اهل بيتمو برخي قيا 7حسين

كـردي واضـح الـبطلان اسـت.     در حالي كـه چنـين روي   ؛تخطئه كنيم ،7زيد بن علي
 ،هـاي ظهـور  مفاد اين احاديث اين نيست كه همگـان بايـد تـا پيـدايش نشـانه      ،بنابراين

هاي سياسي نزنند. البتـه  نشين باشند و دست به قيام و فعاليتسكوت پيشه كرده و خانه
الصدوربودن پيش بـرويم و  اگر از اشكالات سندي صرف نظر كنيم و طبق مبناي موثوق

بـاز اشـكالات    ،وجـود دارد  :بگوييم اطمينان به صدور چنين مضاميني از معصومين
  دلالي سر جاي خود باقي است.

  منابع و مĤخذ
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